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 مرزهاي ساختاري دگرگوني سياسي در ايران

 
 
 
 

 com.contact@korosherfaniآورش عرفاني                                                          
 

 
. ايام تغيير دارد  شتاب گرفتن وقايع داخلي و بين المللي مربوط به ايران حكايت از فرا رسيدن                   

افزايش سرآوب در جامعه، بن بست جناحي درون نظام، احتمال انفجار اجتماعي،                               
ورشكستگي اقتصاد دولتي، جنجال هاي قضايي، پرونده اتمي، و حساسيت بالاي آمريكا و                  
اسرائيل نسبت به اين موضوع  برخي از محورهايي هستند آه نشان مي دهند يك تغيير                         

تغييري آه سرنوشت آشور را ما تا         . بصورت اجتناب ناپذير در مي آيد       نسياسي مهم در ايرا    
در چنين شرايطي بايد ديد آه هر ايراني چگونه مي تواند             . مدتها در اختيار خود خواهد گرفت      

هدف . نسبت به وقايع مختلف واآنش نشان داده و در راستاي منافع طبقاتي يا ملي عمل آند        
در توضيح رخدادهايي مشخص است و نه تعيين يك خط فكري               از اين نوشتار، نه وارد شدن         

 سال گذشته در ايران داريم      50ليكن تجربه ي تاريخي گرانبهايي آه در جريان         . براي خوانندگان 
سبب مي شود آه اين بار با هشياري و درك عميق تري از وقايع وارد آنش گري سياسي                         

 .ديم، اين بار قبل از وقوع بدان فكر آنيممعمولا بعد از بروز واقعه بدان مي انديشي. شويم
 اين بديهي است آه با نزديك شدن زمان يك دگرگوني مهم در ايران، نيروهاي فراواني در                        
داخل و خارج از آشور به ناگهان فعال خواهند شد و به صحنه ي عمل سياسي پا خواهند                         

ري تلاش خواهند آرد به      انفعال و سكوت نزد افراد زيادي آنار گذاشته شده و بسيا             . گذاشت
اتفاقي آه درسالهاي    . هر ترتيب نقشي، آوچك يا بزرگ، در آينده ي سياسي آشور ايفا آنند             

اما تاسف بار بودن نتيجه ي هر دو مورد           .  نيز صورت گرفت   1357 تا   1356 و در     1332 تا   1330
ميدان آوردمان  سبب مي شود اين بار منتظر نشويم آه باز، شتاب وقايع، وراي خواست ما، به                 

و باز براي چندمين و چندمين بار، حاصل زحمت و مقاومت مردم و فداآاري هاي مبارزان به                        
 . دست رژيمي  غير مردمي، غير دمكراتيك و وابسته بسپاريم

 نوشته حاضر تلاش دارد تا به صورت موجز و به بياني ساده، چند شاخص آلي و نظري را به                      
در نظر داشتن آنها، ساير داده ها و وقايع را مورد تحليل قرار داده دست دهد تا هرآس بتواند با       

 : و پاسخ خود را در قبال سوالهايي مانند سئوال هاي زير تعيين آند 
از چه نيروي بايد براي تغيير آفريني در شرايط امروز ايران حمايت آرد ؟ از چه سازماني ؟ چه                       

 تشكيلاتي ؟ چه اشخاصي ؟ 
  حمايت آرد ؟ در چه سطحي ؟ در چه مسيري ؟ از چه تغييري بايد

 مبناي قضاوت را چه قرار دهيم ؟ حرف ؟ عمل ؟ هر دو ؟ 
 نقش قدرتهاي خارجي را در اين باره چگونه ببينيم ؟ 

سئوالهايي از اين دست البته نمي تواند پاسخ مطلق، قطعي، ثابت و منجمد داشته باشد،                    
 .خص هاي پاسخگويي را مرور آنيماما مي توانيم در اين باره برخي از شا

 
 ساختار قدرت  

 
آن منتج  » بيرون«ساختار قدرت و يا از        » درون«تغييرات سياسي در يك آشور مي تواند از             

تغييري آه از درون ساختار برخيزد به طور آلي براي حفظ ماهيت ساختار و تضمين بقاي            . شود
گرگوني ها ترميم رو ساخت ها براي زير سئوال هدف از اين د . مانند آودتا يا رفرم از بالا     . آنست

تغييرات . نبردن زير ساخت ها و دست نزدن به ويژگي هاي زيربنايي و ماهوي آن مي باشد                    
درون ساختاري مي تواند اختياري  يا اجباري باشد، اما در هر دو صورت، خصلت اصلي آن                         

 . پيشگيري تغييرات بنيادي. محدود بودن، تحت آنترل بودن و به خصوص پيشگيرانه بودن آنست
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تغييرات شكلي،  (تغييراتي آه از بيرون به ساختار قدرت تحميل مي شود مي تواند روساختي               
بنيادي، اساسي،  ( و يا زير ساختي     ) محدود، سطحي با اهداف مشخص موضعي يا مقطعي        

يز اتحاديه  بطور مثال بخشي از دستگاه قدرت در آمريكا و ن         . باشد) سراسري، عميق و دوام دار    
اروپا از رژيم جمهوري اسلامي مي خواهند به برخي از تغييرات روساختي تن در دهد تا آنها                     

 .بتوانند بدون اشكال با وي به مراوده سياسي و اقتصادي بپردازند
 

براي شناختن سطوح تغييرگري بايد اشاره آرد آه ساختار قدرت در يك جامعه از چهار سطح                   
 : تشكيل مي شود 

 
مجموعه ي دستگاهها و نهادهايي آه به مديريت عملي اوضاع اقتصادي،                  : ت  دول -1

دولت، ابزار اجرايي اعمال قدرت توسط       . اجتماعي و فرهنگي جامعه مشغول هستند       
 . دولت از قدرت اجرايي برخوردار است. حكومت است

مجموعه ي نهادهاي قانونگذاري، قضايي و مجريه آه بر اساس قوانين                   : حكومت   -2
حكومت بر اساس   .  نايي آشور، از جمله بر اساس قانون اساسي عمل مي آند             زيرب

 . نوع رژيم شكل مي گيرد و از قدرت قانوني برخوردار است
عبارتست از نوع و شكل حكومت گري بر يك جامعه آه بصورت مدون در قانون                   : رژيم   -3

ان آنها را   رژيم نهادهاي قدرت را تعريف آرده و نوع رابطه ي مي              . اساسي آمده است  
رژيم از قدرت مشروعيت بايد       . مانند رژيم سلطنتي، رژيم جمهوري      . تعريف مي آند   

 .برخوردار باشد و اين مشروعيت، در يك دمكراسي،  بايد از جانب مردم تضمين شود
مجموعه ي نيروهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي آه قدرت را در               : نظام   -4

متشكل از نيروهاي    » سيستم«نظام يا     . ار دارند  وسيع ترين معناي آلمه در اختي          
اجتماعي حاآم بر سرنوشت جامعه مي باشد آه جايگاه تعيين آننده و برتر خود را از                   

 . طريق رژيم، حكومت و دولت تعيين و تضمين مي آنند
 

 قدرت در جامعه طبقاتي 
 

د آه در درون طبقه     در يك جامعه طبقاتي نابرابر، نظام، متشكل از مجموعه ي نيروهايي هستن           
اين طبقه آه در خود اقشار اجتماعي ممتاز جامعه را جاي            . ي اجتماعي حاآم قرار مي گيرند     

در . داده است از حيث شمار اندك است، اما بخش مهمي از دارايي جامعه را در اختيار دارد                     
ي نظام طبقاتي، طبقه ي حاآم اقليت بسيار آوچكي است آه اآثريت بسيار بزرگ ثروتها                     

در مقابل، اآثريت عظيم جامعه بايد به بخش اندآي از ثروتها              . اقتصادي را در چنگ خود دارد       
 . رضايت دهد

اين رابطه ي نابرابر و غير انساني در چارچوب ساختار اجتماعي شكل مي گيرد آه در واقع،                     
ه آن  اين ساختار داراي يك نظم تاريخ مند است آه ب          . همان ساختار طبقاتي جامعه مي باشد     

. نظم اجتماعي در يك جامعه نابرابر، يك نظم طبقاتي مي باشد            . مي گويند » نظم اجتماعي «
صاحبان قدرت جامعه را طوري سازماندهي و اداره مي آنند آه اين نظم طبقاتي حفظ شود تا                  

 . آنها از مزاياي جايگاه برتر خويش بهره برند
است آه از ابزارهاي مختلف      » تمسيس«يا  » نظام«حفظ نظم اجتماعي مهمترين وظيفه ي         

رژيم سياسي طوري بايد شكل گيرد آه در اين مسير      : استفاده مي آند تا به اين مهم بپردازد         
اگر رژيم سلطنتي براي اين منظور لازم باشد طبقه ي برتر متمايل به آن خواهد بود؛                . عمل آند 

براي طبقه و اقشار حاآم     . ديگراگر جمهوري لازم باشد به آن مي گرايد، و يا هر شكل بينابين               
مسئله ي شكل حكومت چندان مهم نيست، موضوع، محتواي آن است آه بايد منجر به                         
تشكيل حكومتي شود آه قدرت واقعي را در اختيار آنها گذاشته و حكومت، خود در خدمت                       

ه تغييرات  بنابراين، هر بار آ    . منافع آنها باشد و نه در اختيار و  در خدمت طبقات پايين جامعه                 
سياسي در يك آشور ضروري و اجتناب ناپذير مي شود، طبقه ي حاآم طوري عمل مي آند                    

يا سيستم  » نظام«آه اين تغيير را در سطحي نگه دارد آه به اصول، آارآردها و مباني                         
آسيبي نزند و در حد تغيير دولت يا تغيير حكومت و يا حداآثر تعويض رژيم باقي بماند و هرگز به                  

 . نرسد» تغيير نظام«مرز 
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بايد از نظر دور نداشت آه بر اساس تقسيم بندي بالا، تغيير دولت به طور اجباري به تغيير                          
حكومت منجر نمي شود، تغيير حكومت به طور اجباري سبب تغيير رژيم نمي شود و سرانجام                 

ت آه  اين در حاليس   . يا سيستم نمي شود    » نظام«تغيير رژيم به طور خودآار موجب تغيير            
 : جريان از آن سوي صادق است، يعني 

تغيير نظام، تغيير رژيم را  به اجبار با خود مي آورد، تغيير رژيم، تغيير حكومت را بدنبال مي آورد                     
بنابراين براي درك و پيش بيني       . و سرانجام، تغيير حكومت، تغيير دولت را با خويش مي آورد             

چه چيزي  . دام يك از دو مسير بالا عمل مي آنند           سطح تغييرات آينده ي ايران بايد ببينيم آ          
 ).سيستم(دولت، حكومت، رژيم يا نظام : قرارست تغيير آند 

يكي از معيارها براي حمايت، يا عدم حمايت از يك نيرو، سازمان يا شخصيت سياسي، درك                    
 آيا  .اين نكته است آه چه سطح و چه ميزان از تغيير را در آينده ي ايران پيش بيني مي آند                        

اين نيرو مي خواهد دولت تغيير آند ؟ يا خواهان تغيير حكومت است ؟ يا دگرگوني رژيم را مي                    
 است ؟ » نظام�يا » سيستم«خواهد و يا اينكه، در جستجوي دگرگون ساختن 

 
 سطوح تغييرات سياسي ممكن 

 
بپرسيم سطح،  بنا براين با توجه به اينكه تغيير مهمي در انتظار آينده ي آشورمان است بايد                   

گستره، عمق و جهت آن تا چه حد است ؟ براي سنجش وضعيت آمي و آيفي تغييرات مي                     
توانيم به يك تقسيم بندي از نيروهاي خواهان تغيير در ساختارهاي قدرت در جامعه مراجعه                     

 :آنيم 
برخي از نيروهاي آنش گر سياسي آه در داخل هستند، اميدوارند          : تغيير در ساختار دولت     

 از طريق تغييراتي در آابينه خاتمي و يا حداآثر شرآت در انتخابات آتي رياست جمهوري                     آه
اسلامي، مثلا با راي دادن به فردي مانند مير حسين موسوي، زمينه را براي برخي از تغييرات                  

اين نيروها آه جبهه مشارآت، مجمع روحانيون مبارز، سازمان             . در داخل آشور فراهم آورند      
در آن يافت مي شوند خواهان تغييراتي از اين دست و در اين               ... قلاب اسلامي و    مجاهدين ان 
از اين طريق، آنها سقف دگرگون طلبي خود را بسيار پايين و در حد يك مانوور                       . حد هستند 

اين امر با توجه به بافت و ماهيت اجتماعي و              . سياسي يا يك تغيير شكلي قرار مي دهند          
آنها خود از بهره وران موقعيت طبقاتي ممتاز         . سي قابل فهم است   اقتصادي اين نيروهاي سيا   

جديد در دو دهه ي گذشته هستند و به طور منطقي در پي آن نيستند آه اين موقعيت را با                        
 . تغييراتي مهم تر زير سئوال ببرند

برخي از نيروها و شخصيت ها بر اين باورند آه جمهوري                    : تغيير در ساختار حكومت     
ا بعضي از جرح و تعديل ها ، مانند آاهش اختيارات ولايت فقيه و يا حذف نظارت                      اسلامي، ب 

اغلب نيروهاي مخالف موسوم به      . استصوابي، مي تواند به يك حكومت قابل پسند تبديل شود         
مذهبي در داخل آشور مانند نهضت آزادي و نيز پاره اي از شخصيت هاي اصلاح طلب                     -ملي

بسياري . نجي و امثال وي خواهان تغييراتي در اين سطح هستند          معترض زنداني مانند اآبر گ    
اين نيروها نيز آه خود در اميان اقشار        . در اين مقوله هستند   » راديكال اصلاح طلب  «از نيروهاي   

برتر جامعه هستند نمي خواهند آه عمق دگرگون خواهي از اين فراتر رود تا به طور احتمالي،                  
ي ويژه ي اجتماعي، اقتصادي و يا فرهنگي و امتيازات ناشي از            منجر به خطر افتادن جايگاه ها     

آنها مي خواهند رژيم دست نخورده بماند و تنها در سطح حكومت دگرگوني هاي                  . آنها شود 
 .  اين خط قرمز آنها با قسمت عمده ي اپوزيسيون خارج از آشور مي باشد. حاصل شود

، خواهان  »برانداز«وزيسيون معروف به     بخش اعظم اپوزيسيون، بخصوص اپ       : تغيير در رژيم   
يعني خواهان تعويض رژيم جمهوري اسلامي با رژيمي ديگر از نوع                    . تغيير  رژيم هستند     

اپوزيسيون برانداز دو نقطه ي افتراق ميان        . سلطنتي يا جمهوري اما با ماهيت سياسي ديگر         
وطه، پارلماني و   سلطنتي، پادشاهي مشر  : نخست در باره ي نوع رژيم سياسي         : خود دارد   

 ... يا جمهوري دمكراتيك، لائيك، سوسياليستي و 
 : در اين مورد چند نظر وجود دارد .  ديگر در در باره ي روش سرنگون سازي رژيم مي باشد

اتكاء به توان وسيع اقشار معترض و          ( رژيم بايد توسط قيام مردمي سرنگون شود،             -
 .)داز نقش اقليت را داردناراضي مردم ؛  اين بخش در اپوزيسيون بران
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اتكاء به دخالت مستقيم    . ( رژيم بايد توسط قدرتهاي خارجي مانند آمريكا آنار زده شود          -
نيروهاي نظامي آمريكا براي متلاشي ساختن مقاومت حكومت جمهوري اسلامي و                

 خصلت وابسته ي اين حكومت جديد براي    . فراهم ساختن روي آار آمدن يك نيروي ديگر       
ز نيروهاي اپوزيسيون يا اصلا مهم نيست و يا حتي يك مزيت محسوب مي                اين بخش ا  

 .)شود
ترآيبي از حضور   . ( رژيم بايد با حمايت قدرتهاي خارجي از طريق رفراندم آنار زده شود             -

بخش آثيري از   . مردم و نيز حمايت مستقيم يا غير مستقيم اما صريح و عملي خارجي            
ر داخل و خارج از آشور داراي چنين موضعي            نيروهاي پوزيسيون و فعالان سياسي د       

 .)مي باشند
 

 اهميت شكل سرنگوني
 

هر چند آه نيروهاي سياسي اپوزيسيون در اين مورد چندان شفاف عمل نمي آنند، اما بايد                    
بايد . توجه داشت آه هر يك از اين انتخاب ها بيانگر مواضع ديگري در پشت آن مي باشد                         

تغيير آفريني، پس از آنار زدن رژيم، تابع مستقيمي است از              فراموش نكرد آه قدرت و شتاب        
هر يك از اين روشهاي سرنگوني از قدرت بسيج         . چگونگي سرنگون ساختن جمهوري اسلامي    

گري توده ها، از تداوم و  از گستره ي متفاوتي برخوردار است و به همين نسبت، شدت و                          
اگر رژيم با يك    . ني نيز تعيين مي شود     عمق دگرگوني هاي قابل تصور و ممكن بعد از سرنگو           

قيام توده اي مسلحانه آنار زده شود زمينه براي اقدامات دگرگون ساز بعدي همان نيست آه                   
در مورد نخست، بواسطه ي حضور توده هاي            . با يك رفراندم تحت نظر سازمان ملل متحد           

دره ي ثروتهاي    مسلح، حكومت جايگزين جمهوري اسلامي مي تواند اقداماتي مانند مصا                
بازاري و آقا زاده ها را صورت دهد، منابع همگاني و                 -غارتگران بزرگ، سرمايه داران روحاني      

در . ثروتهاي عمومي  را ملي آند، جنايتكاران و غارتگران را پاي ميز محاآمه ي مردمي بكشاند               
قانوني و   در چارچوبهاي     - هرچه آه باشد       �حالي آه يك رفراندم آرام، حكومت جايگزين را             

چارچوبهايي آه خود منتج از وجود قوانين ضد مردمي مصوب دستگاه             . اجباري حبس مي آند   
چنانچه مي  . مقننه ي حاآم و يا قدرتهاي خارجي هماهنگ با آنها تهيه و تنظيم شده است                  

بينيم چنين نوع تغييري در شيلي سبب شده است آه حكومت هاي بعد از ديكتاتوري پينوشه                 
زيرا آنها خود را موظف به اجراي         . آمه اين جنايتكار آمترين موفقيتي نداشته اند        هنوز در محا  

 .قوانيني آرده اند آه ديكتاتوري پينوشه وضع آرده است
حاصل آن حكومتي از قبل اخته شده ي          . پس، رفراندم، شكل رام شده ي تغيير رژيم است           

رفراندم سعي مي   . عويض قدرت است ؛ رفراندم ابزاري است براي پرهيز از اشكال راديكال ت              
) سيستم(آند توده ها ي ناراضي را از تسليح و طغيان گرايي باز دارد تا مبادا پايه هاي نظام                      

 . به خطر افتد
نمونه ي مشخص اين فرايند رام سازي نيروهاي راديكال را درباره ي نيروهاي مسلح                               

ن و بزرگترين مدافع جهاني نظام      آمريكا آه نخستي  . ديديم) ارتش آزاديبخش (مجاهدين در عراق    
هاي طبقاتي در جهان است، با تروريست خواندن اين تشكيلات و بعد با حمله و خلع سلاح                      
آنها و سپس با فشارهاي مشترك همراه با اروپاييان، مجاهدين را واداشت تا براي حفظ بقاي                  

تعويض قدرت را   خويش، از شكل مسلح سرنگون سازي رژيم دست برداشته و نوعي از فرايند               
در پيش روي گيرند آه در صورت موفقيت، سبب حفظ سيستمي مي شود آه مطلوب سرمايه            

سيستم طبقاتي مبتني بر اراده ي بخش خصوصي آه از حمايت آامل                    . داري آمريكاست 
رفراندم سبب مي شود آه حتي نيروهايي مثل مجاهدين، تحت فشار            . حكومت برخوردارست 

ته و در بهترين حالت، به ابزار تغيير رژيم و  وسيله ي حفظ نظام                        مستقيم آمريكا، ناخواس   
 . تبديل شوند) سيستم(
 

اندك نيروهايي در ميان آنش گران سياسي ايراني، خواهان تغيير سيستم              : تغيير در نظام  
اين نيروهاي اندك، در عين حال، نماينده ي خواست               . اقتصادي و اجتماعي حاآم هستند       

امعه ي ايراني هستند آه تنها تغييراتي بنيادي و اساسي مي تواند                  اآثريت عظيمي از ج    
مدافعان تغيير زير   . سرنوشت شان را تغيير دهد و نه هر سطح و هر شكل از تحول سياسي                  
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بنايي در جامعه ايران نمي توانند هر نوع از تغيير سياسي را تاييد آنند، حتي اگر واقعيت                          
مبارزان ضد نظام   . توانند به هر نوع از تعويض رژيم دل ببندند         آنها نمي   . تحقق آنر در نظر بگيرند    

، سرنگوني رژيم را از طريق يك قيام سراسري توده اي و مبتني بر عناصر                        )ضد سيستم (
زيرا فقط اين شكل از سرنگوني رژيم است آه فضاي اجتماعي     . مسلح مردمي دنبال مي آنند    

 سطوح مختلف اقتصاد، جامعه و سياست        و بستر سياسي را براي آغاز تغييراتي اساسي در         
تا زماني آه در مقابل نيروهاي مسلح حافظ نظام آه به سرعت هم تحت امر                  . آماده مي آند  

رژيم جديد در مي آيند يك نيروي پرتوان عملياتي مردمي وجود نداشته باشد، هيچ ضمانت                     
لياردها دلار ثروت بر باد       اجرايي براي آغاز اقدامات اساسي و زير بنايي مانند باز گرداندن مي                

رفته به خزانه هاي يك دولت مردمي و مصادره هزاران ساختمان و برج مسكوني براي بي                        
هر نيروي سياسي   . خانمان ها و حاشيه نشين ها و رسيدگي به غارت ها انجام نخواهد شد              

رآت آه به رعايت حقوق مالكيت خصوصي، در معناي سرمايه داري آن، تن دردهد نمي تواند ح          
 . مهم و راديكالي را براي ميليونها ايراني محروم و غارت شده صورت بخشد

در نبود يك استراتژي نبرد مسلحانه ي توده اي و يا قيام اجتماعي متشكل از نيروهاي طبقات                   
» تغيير رژيم «محروم و غارت شده ي جامعه، هر گونه تغيير سياسي در ايران، حتي اگر در حد                  

 تداوم مطلق يا نسبي روابط نابرابر و ضد انساني ميان طبقه ي برتر                      باشد، نتيجه اي جز     
چندان مهم نيست آه چه نيرويي       . استثمارگر و طبقات آهتر و استثمار شده نخواهد داشت          

سلطنت طلب ها، ملي گراها،      : مي خواهد در جريان اين تعويض رژيم، قدرت را بدست گيرد               
نار زدن رژيم بايد تابع پارامترهاي مردمي مانند حضور          آنچه مهم است اينكه، آ     ... مجاهدين يا   

مسلح تود ه ها در صحنه باشد و نه تابع زدو بند ميان آمريكا، اروپا و اپوزيسيون در وراي اراده                        
هرگونه معامله بر سر خلق، حاآميت آينده را فاقد مشروعيت اجتماعي مي                . ي مردم ايران  

در اين باره   . از مشروعيت سياسي برخوردار باشد    سازد، هر چند آه ممكن است اين حاآميت         
نبايد فراموش آرد آه همگي اين طيف سياسي غير راديكال بر حمايت طبقه ي متوسط                         
حساب مي آند آه طبقه اي است آه به دليل جايگاه اجتماعيش پيوسته ابزار غارت اآثريت                    

 .  جامعه توسط اقليت اجتماعي حاآم مي شود
ه امر مهم، تعويض رژيم، يعني جايگزيني برنامه ريزي شده و مطلوب               بدين صورت مي بينيم آ     

آمريكا نيست، مهم،  براي نيروهاي راديكال، نابود ساختن رژيم از طريق قيامي است آه بايد                   
دستگاههاي سرآوب و ماشين نظامي، انتظامي، اطلاعاتي و امنيتي حكومت فعلي را درهم               

سرآوب جكومت جديد، خود به اعمال قدرت و مديريت در             آوبد تا مردم بتوانند بدون ترس از           
هر نوع تغيير رژيمي آه دستگاه سرآوب       . سطوح مختلف زندگي اجتماعي و اقتصادي بپردازند       

رژيم فعلي را سالم در اختيار رژيم بعدي قرار دهد، گامي است در جهت تضمين تداوم نظام                         
 ). سيستم( 
  

  واقع گرايي سياسي
 

ي هاي مانند آنچه در اين مقاله آمد مي توان چشم اندازي از نوع و گستره ي                     با تقسيم بند  
تغييري آه در ايران آينده فرا خواهد رسيد داشت و بر اساس باورهاي طبقاتي يا ضد طبقاتي،                  
. هم جبهه ي خود را انتخاب و هم ميزان و جهت و مسير فعاليت هاي خويش را تعيين آرد                         

چنين حساس از تاريخ آشورمان هر يك از ما بدانيم در آجا قرار              مهم اين است آه در مقطعي       
 . داريم

برخي ممكن است با اشاره به ضعف هاي عمده ي اپوزيسيون و نيز متلاشي شدن پتانسيل                  
اعتراض گري و مبارزه جويي توده هاي مردم، اين سئوال را مطرح آنند آه آيا تصور مبارزه ي                       

از واقع نيست ؟ آيا بهتر نيست با پذيرش آنچه هست به              قدري دور   ) آنتي سيستم (ضد نظام   
يكي از سطوح اوليه تغيير گري تن درهيم تا قدري فضاي دمكراتيك در جامعه بوجود آيد و                           

 سپس به فكر مبارزه اي ديگر باشيم ؟ 
البته حتي اندآي واقع گرايي ما را به چنين نتيجه گيري مي رساند، اما نبايد واقع گرايي را با                     

توده هايي آه به    . تاه آمدن نسبت به منافع توده هاي محروم جامعه ايراني در هم آميخت               آو
دليل پديده هايي چون درصد آموزش پايين، فقر فرهنگي، استبداد پذيري نا خواسته،                            
مظلوميت اجتماعي و معيشت ورزي روزانه هرگز امكان مادي و محتوايي دسترسي به                         
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دسترس طبقات بالا يا متوسط جامعه را ندارند تا از حق                 ابزارهاي سياسي و تبليغاتي در         
.  تاريخي خود در جريان تحولات تاريخي جامعه اي آه در آن زندگي مي آنند به دفاع بپردازند                    

انسانهايي آه براي دفاع از خود نيازمند يك فرصت تاريخي هستند آه بتواند به آنها عنصر                        
اجازه دهد آه  با تشخيص هاي طبقاتي درست و يك آگاهي و دانش مبارزاتي را منتقل آرده و       

تا بحال هرگز در تاريخ ايران هيچ تغيير             . باور عملي خود را براي آنش گري آماده سازند               
سياسي در جهت منافع اين ميليونها ايراني مظلوم صورت نگرفته است، هر چند آه تحولات                    

 طلبان متعلق به طبقات ديگر        بسياري شاهد سوء استفاده از نيروي اين افراد توسط قدرت              
 .بوده است

براي يكبار هم آه شده اقشار و طبقات هميشه محروم و استثمار شده ي جامعه ي ايراني،                    
اين هميشه بازندگان تاريخ سياسي معاصر ايران، بايد نمايندگاني هشيار و وفادار در بين                       

 و بخاطر هيچ مصلحت      آساني آه به هيچ عنوان     . فعالان و بازيگران سياسي داشته باشند       
ناخود آگاه  «انديشي ناشي از واقع گرايي صرف و فاقد ديد ضد طبقاتي و يا حتي تحت تاثير                     

خويش، به نوعي از تغيير طلبي تن در ندهند آه در آن، بار ديگر منافع اين طبقات                       » طبقاتي
بر اين  نگارنده  . ستمكش ناديده گرفته شده و قدرت، در بالاي سر آنها دست به دست شود                 

باور نيست آه جامعه ي ايراني در حال حاضر توان شكل دهي به يك قيام توده اي متكي بر                        
اما اين شكل از تغيير مي تواند       . از اين بسيار دور هستيم    . عناصر اجتماعي مسلح خود را دارد     

چنين باوري  . به عنوان يك الگوي آنش گري، راهنماي فعاليت هاي نيروهاي راديكال باشد                 
مي آند آه در آنار اآثريت مطلق فعالان سياسي آه به تلاش در راه ايجاد يك تغيير                         آمك  

سياسي در يكي از رده ها و سطوح روبنايي جامعه مشغولند، تعدادي هم باشند آه خط                        
اصولي مبارزه راديكال و زيربنايي را با جديت دنبال آرده و  به خاطر مسائلي مانند ترس،                           

 حفظ بقا، سهم در قدرت، طبقاتي انديشي و غيره تن به يك                 فرسودگي، مصلحت انديشي،  
آساني آه به مبارزه ضد       . تغيير سياسي بدون حضور تود ه هاي صاحب حق نمي دهند                 

ساختاري نه به عنوان يك مفهوم نظري بلكه به عنوان يك استراتژي مبارزاتي معتبر و قابل اجرا                 
 .نگاه مي آنند

ن دور در ايران ممكن خواهد شد، اما آنچنان آه از سير وقايع و               تعويض رژيم در آينده ي نه چندا      
وادادگي بخش اعظم اپوزيسيون در مقابل اراده ي پر هيبت غول آمريكا بر مي آيد، تعويضي                      
مثل هميشه از بالاي سر خلق مظلوم و غارت شده ي ايران و باز در جهت اينكه اقليتي بتواند                    

يد برايش برقرار آند همچنان با تكيه بر استثمار انسان از              در سايه ي امنتي آه رژيم آينده با         
انسان به بهره وري از آار ميليونها ايراني ستمكش ادامه دهد و هم اربابان خارجي را از اين                       

اين چرخه ي باطل تغييرگري از بالا          .  خوان يغما سير سازد و هم مطامع خود را ارضاء آند               
از زمان   . ني آفريني سياسي در ايران ادامه دارد             همچنان به عنوان يگانه الگوي دگرگو           

اين طلسم تاريخي هرگز به نفع .  به نام مردم و حتي تا به امروز    57مشروطيت، تا انقلاب سال     
پايين ترين رده هاي طبقاتي جامعه نخواهد شكست زيرا آنان با اين روند تعيين گري از بالا                        

ناخت طبقاتي و سازماندهي و تشكيلات         هرگز نمي توانند در مقطعي از تاريخ از حيث ش               
مي ماند معدود آساني آه با پايگاه            . مبارزاتي از ساير طبقات برتر جامعه پيشي گيرند             

. طبقاتي متفاوت، بايد نسبت به اين واقعيت تاريخي آگاهي يابند و براي تغيير آن همت آنند                   
برخلاف تصور آودك   . ايانهوار و ذهني، بلكه هوشمندانه و عيني گر          » قهرمان«اما نه تغييري     

منشانه ي بسياري از مدافعان اين طبقات اجتماعي، هيچ نيرويي نمي تواند توده هاي محروم                
را بدون دخالت فعال و آگاهانه ي خودشان نجات دهند ؛ اين تود ه ها بايد براي نجات تاريخي                      

د، بايد آمك آرد آه آنان      نبايد به وآالت از آنان مبارزه آر      . خويش خود در صحنه باشند و بجنگند      
به شعور اجتماعي تشخيص گر و دانش مبارزه ي بنيادي مجهز شوند تا خود را سازماندهي و                  

بايد به قدرت درك عملي اين         . تبديل به بازيگران فعال تغيير سرنوشت تاريخي خود شوند              
دانست و  طبقات احترام گذاشت و تجربه ي آنان را هم ارزش نظريه پردازي هاي مفهومي خود                

برا ي آنان طوري آار آرد آه اين طبقات مستقل و متكي به خود پروش يابند تا بدون نياز به                          
وآيلان مبارزاتي برخاسته از ساير طبقات، به مبارزه اي جانانه و استراتژيك براي نجات حيات                   

 .  اجتماعي  و انساني خود از تباهي فقر مادي و معنوي اقدام آنند
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 ي راديكال درك علت مبارزه 
 

 از اين روي، مبارزه ي راديكال ساختار شكن آه مورد نظر اين نوشتار است نه از احساسات                     
ناشي از رمانتيزم انقلابي آلاسيك پيروي مي آند نه از تفكري خشونت طلب و هرج و مرج                      
خواه ؛ ريشه ي اين تفكر مبارزاتي در اين است آه هيچ طبقه اي، هيچ قشري و هيچ انساني                 

 ندارد با اختصاص ناعادلانه ي ثروتها و امكانات يك جامعه، ميليونها انسان ديگر را به طور                     حق
نسبي يا مطلق در فقر مادي و عدم رشد فكري نگاه دارد و آنها را از حق رفاه مادي و سعادت                      

نه هياهوي جهاني شدن، نه قداره بندي يك ابرقدرت، نه اتحاد شوم و               . انساني محروم سازد  
ارتجاع و نه هيچ نگرش برخاسته از        -صهيونيسم-هر متنازع مثلث دچار بحران امپرياليسم      به ظا 

آسان طلبي و يا ناخودآگاه طبقاتي نبايد باعث شود آه خصلت ضد انساني و ضد تكاملي                        
انسان مورد بهره آشي واقع      . نظام طبقاتي در ايران و در ساير جوامع جهان از ياد برده شود               

 رفاه، آزادي و آرامش را بچشد و بدين واسطه امكان تحقق و ماده آردن                 شده نمي تواند طعم   
انسان جامعه ي طبقاتي انساني است ناقص،       . استعدادها ي انساني خويش را نخواهد يافت      

 . نا شكوفا، نيمه بشر و محكوم به مردن قبل از مرگ
 خود از شرايط، در     هم از اين روي، درآنار ساير نيروهاي سياسي، آه به فراخور درك طبقاتي              

پي ايجاد سطحي از تغيير ات روبنايي منطبق با منافع خاص خويش هستند، وظيفه نيروهاي                  
راديكال، دردمند و مردم دوست است آه در شرايط فعلي، آه ايران آبستن وقايع مهمي است،     
با ديدي بنيادي و انساني بر مسائل، دچار احساسات، شتاب زدگي و برداشت هاي سطحي                

ده و خود را آماده سارند آه اگر نه در آينده ي بلافصل و نزديك، در آينده ي ميان مدت،                            نش
براي اين منظور   . بتوانند زمينه ي بروز يك حرآت مردمي خودجوش ضد سيستم را آماده سازند            

نيروهاي همسو با اين برداشت، بايد از هم اآنون خود را آماده سازند تا در فرداي دست                           
م سياسي در ايران بتوانند بدون تاخير و قبل از استقرار دستگاههاي امنتي                بدست شدن رژي  

ضد « رژيم جديد، بطور گسترده در ميان تود ه ها ريشه دوانده و زمينه ي شكل دهي به يك                       
اين ضد قدرت بايد بتواند با      . جديد آماده سازند  » قدرت سياسي «رادر مقابل   » قدرت اجتماعي 

 موقت و نيم بندي آه حاآم مي شود، حداآثر نيروهاي متعلق به                استفاده ازفضاي دمكراتيك  
مجهز » تشكيلاتي-دانش مبارزاتي « و  » آگاهي طبقاتي «طبقات محروم جامعه را به دو عنصر         

سازد تا از درون اين تود ه ها و قبل از آنكه دير باشد، تشكل هايي سياسي و صنفي به صورت      
تشكل هايي مانند شوراهاي خود       . ود شكل گيرد   خودجوش براي دفاع از منافع  طبقاتي خ           

 ...گرداني ، مديريت محلي، اتحاديه هاي صنفي، انجمن هاي اجتماعي، گروه، سازمان و حزب
مجهز : براي چنين آاري نيروهاي مدافع تغييرات زيربنايي بايد از حالا خود را آماده و مجهز آنند                 

اي اجتماعي، فرهنگي و ارتباطاتي توده        به دانش نظري، مجهز به شناختي عيني از ويژگيه           
ها، مجهز به منابع مالي و عملياتي، مجهز به وسايل ارتباطي مناسب و سرانجام مجهز به                     

همه ي اين    .... شبكه اي وسيع از ارتباطات نزديك و هدفمند ميان افراد همفكر و همسو                       
 چه سياه   �سرآوب آينده   آماده سازي ها و پيش بيني ها سبب مي شود تا بتوان قبل از آغاز                 

آاري آه بايد موفقيت خود را      . ،  آاري سراسري را در ميان توده ها آغاز آرد           -باشد چه سفيد    
 .نه فقط در آميت آه در آيفيت آنش جستجو آند

در پايان بايد به طور صريح گفت آه مبارزه ي ضد سيستم و ساختار شكن مورد پسند نيروهاي           
اين نوع مبارزه راديكال    . بقاتي سلطه گرا هستند نمي باشد     سياسي آه داراي نگرش هاي ط     

مطلوب نيروهايي آه دارند به طور مستقيم و غير مستقيم از آمريكا مي خواهند تا به آنها ياري             
دهد قدرت را در ايران بدست گيرند نيست، مطلوب آنهايي آه به دنبال آنند تا با رفراندمي،                        

 بخشي از سرمايه داري را به نمايندگان بخش ديگري از                 تاييد جابجايي قدرت از نمايندگان      
سرمايه داري از راي مردم بگيرند نيست، مطلوب همه ي آساني آه خلق برايشان شعار                      
مبارزه است نه مرجع شعور آن، نيست، مطلوب نيروهايي آه مي گويند فعلا ساآت تا اينها                     

ي شك، دفاع از اين بينش راديكال و        به همين دليل،  ب    ... بروند بعد ببينيم چه مي شود نيست      
عمل آردن در راه آن نا ملايمات، دشواري ها و حتي خطرات خود را دارد، هم در اين رژيم و هم             

اما نيروهاي مدافع استراتژي راديكال مي توانند با رد فرهنگ مرگ سالار              . در رژيم جايگزين آن   
بايد در پي يافتن    . ين رژيم ها نكنند   خود را به راحتي تسليم سرآوبگري دستگاه هاي امنيتي ا          

روشهاي حفظ حيات خود براي پيشبرد اين مبارزه بود، مبارزه با زندگان پيش مي رود نه با                         
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بايد مد نظر باشد، ليكن حفظ بقايي آه نبايد هرگز به             » حفظ بقاي هدفمند  «بنابراين  . مردگان
اد عميق به ضرورت  و چرايي اين نوع اعتق. بهاي زير سئوال بردن اصالت اين نوع از مبارزه باشد      

از مبارزه سبب مي شود آه اصل را بر اين قرار دهيم  آه اگر در مسير اين مبارزه و با رعايت                          
استراتژي حفظ بقاي هدفمند،  در جايي از راه، ضرورت فداآاري براي تحقق اين آرمان مطرح                    

اين آه فداآاري فردي ما، نجات       شد، برايمان جاي تاسفي نباشد، زيرا چه چيزي باارزشتر از              
 رهايي  هزينه ي اين  . را به همراه خواهد داشت      جمعي ميليونها انسان محروم از انسانيت          
 . بهاي حيات جمعي است،اين مرگ فردي. انسانهاست از استثمار مادي و قحطي معنوي

 
 

   
* * 
 

com.korosherfani.www 
28/7/2004 

 


